
“نه” بزرگ دیگری به اقتدار ولی
فقیه در راه است!

مهرداد درویش پور

به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در دقیقه نود، بار دیگر به
امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در انتخابات و حرکت های اعتراضی
امیدوار شده اند و وسوسه شرکت گسترده در انتخابات برای جلوگیری
از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته است و مایل نیستند از فرصت موجود
صرفنظر کنند. به نظر می رسد مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و
یا شرکت در انتخابات، این بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش

از انتخابات برای عقب راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

همه چیز حکایت از آن داشت که در پی کودتای انتخاباتی و سرکوب
جنبش سبز در چهار سال پیش و گسترش هر چه بیشتر شکاف بین ملت و
حکومت، مردم سرخورده از آرای به یغما رفته خود، دیگر به سادگی به
سمت صندوق های رای باز نخواهند گشت. همه چیز در پی آشکار تر شدن
هر چه بیشتر نقش تعیین کننده ولی فقیه و نهادهای امنیتی و نظامی
حکایت از آن داشت که تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که
قدرت چندانی در برابر ولی فقیه و نهادهای سرکوبگر آن ندارد، دیگر
به گسترده گی سابق نخواهد بود. همه چیز حکایت از آن داشت که تلاش
ولی فقیه و اقتدارگرایان و نهادهای امنیتی – نظامی برای بسته تر
کردن نظام و کودتای پیشا انتخاباتی، امید به تغییر از طریق صندوق
های رای را به یاس و سرخوردگی هر چه بیشتر سوق داده است.
ترازنامه تحولات سیاسی حکایت از آن داشت که مردم تحقیر شده توسط
نظام در جنبش سبز، از سر خشم و یا دست کم با انگیزه وفاداری به
جنبش سبز و نمادهای آن، به سادگی با صندوق های رای آشتی نخواهند
کرد. مهمتر از همه، نگرانی از تقلبی دیگری در انتخابات پیش رو،
حکایت از آن داشت که مردم را به سادگی نمی توان به سرشماری درست
آرایشان امیدوارساخت. همچنین همه چیز حکایت از آن داشت که حذف
کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به عنوان آخرین تیر ترکش ولی فقیه
برای ناامید ساختن جامعه از امکان هرگونه چالش اقتدار او در
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جریان انتخابات پیش رو، پیامد دیگری جز کاهش انگیزه شرکت در
انتخابات را در پی نخواهد داشت. و بالاخره، همه چیز حکایت از آن
داشت زمانی که رهبری نظام به رغم شکست سیاست های بنیادگرایی
اسلامی، حتی حاضر به تحمل تنگ سیائوپینگ ایران نیست، تمایل برای
شرکت در انتخابات در پی شوکی که بر مردم با حذف کاندیداتوری

رفسنجانی وارد آمد، پائین آمده است.

در تمام این دوره اپوزیسیون سکولار و ازجمله من و حتی بخش قابل
توجهی از اصلاح طلبان با توجه به شرایط موجود، بدبینانه به امکان
بروز گشایش سیاسی در انتخابات روز جمعه، از تحریم و یا عدم شرکت
در آن سخن گفتیم. آن هم نه صرفا با تبعیت از خرد ارزشی و پاسداری
از موازین حقوق بشر و ارزش های دمکراتیک و یا از سر وفاداری به
جنبش سبز، بلکه با اتکا به خرد ابزاری و با ارزیابی هزینه احتمالا
سنگین تر شرکت در انتخاباتی که به نظر می آید رهبری نظام پیشاپیش
تصمیم خود را برای نفی رای مردم در آن گرفته است. ما از هر فرصتی
که به دست آمد سود جستیم که بگوئیم عروج و پیشروی نوبنیادگرایان
اسلامی، ایران را با خطر گسترش تحریم ها، ورطه جنگ و ویرانی روبرو
خواهد کرد و تنها یک خیزش اعتراضی نیرومند می تواند آن را سد
کند. در هر فرصتی نسبت به گسترش فزاینده نقض حقوق بشر و بسته تر
شدن نظام و پیامدهای داخلی و بین المللی آن هشدار دادیم. از
تبعیض آمیز بودن انتخابات و غیر دمکراتیک بودن موازین آن و ضرورت
پافشاری بر خواست تغییر قانون اساسی و حق انتخابات آزاد سخن
گفتیم. از ضرورت پاسداری از صیانت حق رای ( و یا حق رای ندادن)
همچون یک انتخاب و نه یک تلکیف سخن گفتیم. بر ضرورت رفع حصر از
چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی تاکید
کردیم. گفتیم عدم شرکت در انتخابا ت از پیش مهندسی شده راهی برای
“نه” گفتن به پیشروی های ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی است و
اینکه حضور پر رنگ مان در کارزارهای حقوق بشری نشان از پاسداری

مان از ارزش های دمکراتیک دارد.

با این همه تاکید کردیم هر گونه متوقف کردن پیش روی ولی فقیه به
سود جامعه است. حتی کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی نیز تلاشی برای
تضعیف اقتدار ولی فقیه بود. هرچند عدم شرکت در این انتخابات، حق
مسلم اپوزیسیونی است که از هر گونه امکان مشارکت محروم است و رای
به روحانی را با ارزش های اخلاقی خود در تضاد می یابد. این
اپوزیسیون از فروکاستن توقعات دمکراتیک مردم سر باز زده و به
جنبش های اعتراضی و نافرمانی مدنی برای عقب راندن حکومت امید



بسته است.
در عین حال بارها تاکید کردیم مردم ایران صلاح خویش را بهتر از هر
کس می دانند. می دانند که چگونه نسبت به شرایط پیش رو اعتراض
کنند. امروز بسیاری از مردم ایران غوطه ور در فقر و نارضایتی و
نگران از ادامه تحریم ها و خطر جنگ، چاره دیگری جز شرکت در
انتخابات، پیش روی خود نمی بینند. مردم بار دیگر برای متوقف کردن
روند نگران کننده اوضاع ، از فرصت انتخاباتی سود جسته اند تا
خواست های خود را بیان کنند و درصدد برآمده اند تا به انتخاب بد
در برابر بدتر تن در دهند. این بار مردم به امید جام زهر خوراندن
به ولی فقیه و اقتدارگرایان، خود در صدد برآمده اند تا “جام
زهری” سر بکشند و به کسی رای دهند که اگر خواست های آنان را نمی
تواند نمایندگی کند دستکم نقطه تلاقی ملت و حکومت گردد. مردمی در
دقیقه نود برآن شده اند تا از انتخابات فرصتی برای سد زدن در
برابر پیشروی های ولی فقیه و اقتدارگرایان فراهم سازند. گرچه
بارها هشدار دادیم نباید از انتخاب دائمی بین بد و فضیلت ساخت،
اما تاکید کردیم که نباید اجازه داد شرکت و یا عدم شرکت در
انتخابات پیش رو، معیار دوستی و دشمنی ها شود و بین هواخواهان
دمکراسی در ایران که راه های متفاوتی را در پیش گرفته اند فاصله
بیندازد. همچنین گفتیم که نشانه ای از عقب نشینی نظام در برابر
رای مردم نیست و به گمان ما حکومت در تلاش است کاندیدای خود را بر

جامعه تحمیل کند.

بسیاری از این داوری ها و نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند.
با این همه در نکته ای که بارها به آن اشاره کردم، درنگ دوباره
باید کرد: ایران سرزمین شگفتی ها است! یکی از این شگفتی ها طرز
تلقی و رفتار سیاسی مردم ایران است که شاید در دقیقه نود خود را
آشکار می سازد و یا تغییر می دهد. پیش از این بارها گفتم که اگر
مردم در آخرین لحظات، امیدی جدی به تغییر و چالش ولی فقیه از
طریق شرکت در انتخابات بیابند، تحرکی دوباره خواهند یافت. تا
اقتدار ولی فقیه را با استفاده از کمترین روزنه های موجود به
چالش بکشند و به کاندیداهای مورد حمایت او “نه” بزرگ دیگری
بگویند. تا بکوشند نقطه اختتامی بر هشت سال ریاست جمهوری
بنیادگرایان اسلامی در ایران بگذارند. این امید به سرعت در چند
روز اخیر شکل گرفته است و به سمت یک سونامی پیش می رود. هرچند
بسیاری در بیم و هراس به سر می برند که بیت رهبری و دستگاه
امنیتی- نظامی کشور دوباره تمام تلاش خود را به کار بردند تا بار
دیگر رای مردم را انکار کنند و نماینده خود را از صندوق های رای



بیرون آورند. به این نگرانی باید نگرانی از نیرنگ ولی فقیه را
افزود که می کوشد رای اعتراضی میلیون ها ایرانی علیه خود را رای
به نظام بخواند و از آن برای گسترش مشروعیت خود استفاده کند. این
نگرانی ها همچنان به قوت خود باقی اند. هم از این رو بسیاری که
نگران بازی خوردن توسط نظام هستند، مایل نیستند در این انتخابات

شرکت کنند.

با این همه تحولات در چند روز اخیر نشان از تمایل هر دم فزاینده
مردم به شرکت گسترده در انتخابات و گشایش فضای سیاسی و گسترش
حرکت های اعتراضی دارد. تنها چند روز در پی مناظره های انتخاباتی
مضحک روشن شد اختلاف بر سر بحران هسته ای و آینده کشور دامن اصول
گرایان را نیز در بر گرفته است. نتیجه این مناظرات شکست و چند
دستگی اصول گرایانی بود که سر درگمی و تششت در میان آنان همچنان
باقی است و هنوز کاندید واحدی معرفی نکرده اند. در مقابل در جبهه
دیگر با برآمد نخسیتین عارف و روحانی در مناظره های تلویزیونی و
سپس با کنار رفتن عارف و تقویت موضع روحانی ، امید مردم به امکان
تغییر افزایش یافته است. گسترش کمپین های انتخاباتی روحانی که با
راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی مردم در تهران و شهرستانها با
خواست تغییر و آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از جنبش سبز همراه
شده است، جنب و جوشی دوباره ای در فضای سیاسی کشور در طی چند روز
اخیر براه انداخته است. به نظر می رسد بخش گسترده ای از مردم در
دقیقه نود، بار دیگر به امکان پذیری تغییر از طریق شرکت در
انتخابات و حرکت های اعتراضی امیدوار شده اند و وسوسه شرکت
گسترده در انتخابات برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع فزونی یافته
است و مایل نیستند از فرصت موجود صرفنظر کنند. به نظر می رسد
مردم به جای دوگانگی نافرمانی مدنی و یا شرکت در انتخابات، این
بار از هر دو روش به صورت همزمان و پیش از انتخابات برای عقب

راندن دیکتاتور بزرگ سود می جویند.

“نه” بزرگ دیگری در نفی اقتدار ولی فقیه و بنیادگرایان اسلامی از
طریق تکیه به صندوق های رای و جنبش های اعتراضی در راه است. با
این که من خود در این انتخابات شرکت نخواهم کرد، به اراده مردم

برای تغییر به دیده تحسین می نگرم!


